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  چکیده

هاي ذهنی را ترسیم کند، بستگی به قدرت و خواند، تا صورتهاي تصویرساز فرامیمایهنوع عناصري که شاعر حول موتیف یا بن

هاي تصویرساز مایهوسعت خیال شاعر دارد. بیدل از جمله شاعرانی بود که توانست با قدرت خیال خویش، عناصري پیرامون بن

ها وجود نداشت؛ ولی در قلمرو خیال شخصِ بیدل، سبب خلق تصویرهاي فراخواند، که در ظاهر ارتباطی میان آن عناصر و تداعی

هایی که بیدل از عرفان و تصوف داشت، زمینۀ تصویرهاي دور از ذهن را فراهم ساخت؛ و شاعر را در عصري که شد؛ تجربهبدیع می

حالتی بود که از راه تصوف و تفکر در دل شاعر عارف درآمد » حیرت«شد، یاري کرد. ن و معانی بیگانه هنر محسوب مییافتن مضامی

هاي دور و غریب هموار کرد. چنین حالتی براي بیدل چنان ارزشمند بود که رمز دو جهان و راه را براي خلق مضامین بدیع و تداعی

تحلیلی است، درصدد آن است تا  -اي و به شیوة توصیفیگیري از منابع کتابخانهحاضر که با بهره کرد. مقالۀ را در متحیر شدن خلاصه

هاي ذهنی بیدل را در رابطه با این عنصر نشان دهد و خواننده را در ، صورت»حیرت«ها حول محورعنصر تصویرساز با آوردن تداعی

هایی که در مرکز تصویرهاي شعري بیدل قرار مایهاین است که بیشترین بن یافتن معنایی واحد یاري کند. نتیجه حاصل از این پژوهش

هاي عرفانی؛ چون: حیرت، عدم، فقر، فنا، بیخودي، تجلی و تجرید است که با مخاطب قرار دادن نوع بشر، مدام شعار مایهدارد بن

  اي از وجود آن حقیقت واحد هستند.دهد؛ مبنی بر اینکه فقط یک حقیقت واحد وجود دارد وکثرات، جلوهخود را سرمی

  

    بیدل دهلوي، عرفان، تصویر، تداعی، تحیر.  :هاواژهکلید
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 مقدمه . 1

گیـرد و نقـش   هاي شاعر میان عناصر حسی و عقلی شکل میهاي بنیادین شعر است، که همراه تداعیتصویر یکی از پایه

دارد. سیر تحول تصویر در شعر، از اشـعار نخسـتین تـا بـه امـروز کـاملاً مشـهود اسـت؛ و در         بسیار مهمی در التذاذ شعري 

هـاي  هاي مختلف شاهد این تحول و دگرگونی هستیم و مسلم است که تصویرهاي شعري هر شاعر برگرفتـه از تجربـه  دوره

ات و عواطف درونی حـاکم بـر او   اي که تحت تأثیر شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شاعر و روحیشخصی اوست؛ تجربه

هاي حسی آغاز شد وبه جایی رسید که سـاختار تصـویرها از   ترین شکل با تجربهشود. تصویرهاي شعري از سادهحاصل می

هایی که با مقولۀ بدیع و بیان سنتی قابل درك نبود. براي هاي انتزاعی گذاشت؛ تجربهمرز استعاره فراتر رفت و قدم در تجربه

هایی بود که بتوانـد خواننـده را یـاري کنـد.     التذاذ از این رویداد نیاز به بار تعریف بلاغت سنتی و افزودن ویژگی دریافت و

هاي باطنی عارفان به شعر فارسی فراهم شد، به طوري که از قرن ششم به بعد هاي تصویرهاي انتزاعی با ورود و تجربهزمینه

وراي واقعیت حسی؛ یعنی به عوالم روحانی و متـافیزیکی تعلـق داشـت. در ایـن     شاهد تصاویري هستیم که مفهوم آنها به ما

دوره ابعاد تصویرها در یک نقطه به وحدت رسید و اندیشۀ شاعر به صورت اشـیا و حـوادث و رویـدادها در هـم تنیـده، و      

ودنـد کـه بـا قـدرت هنـري      تبدیل به نماد شد و نوع دیگري از تصویر وارد شعر گشت که عناصر سازندة آن امور نامربوط ب

مولود یک لحظۀ روانی بود که در آن هیچ آگـاهی و  «شاعر در عالم روحی و روانی به هم آمیخته شد. تصویر در این عرصه 

اي که شاعر را به قلمرویی وراي مجازهـاي شـناخته شـده، کشـاند بـه      ). لحظه314: 1386فتوحی،» ( اختیاري وجود نداشت

ردادهاي طبیعی قادر به اشباع ذوق و شوق حاصل از آن لحظۀ روانی نبود، شاعر عاجز شـده،  طوري که عالم محسوس و قرا

ربط را در زبان جاري کرد که نشان از جنون داشت. درواقـع عجـز و   راه خویش را گم کرد و حیران و مبهوت، مضامینی بی

حـالتی  «شـد.  بود و ناخودآگاه شاعر نامیده میاي که زبان قادر به وصف آن نناتوانی، شاعر را وارد حوزة تصوف کرد، حوزه

که دوامی نداشته و غالباً پس از پایان یافتن آن، حافظه از وصف آن ناتوان بود و به مجرد پدید آمـدن، صـاحب آن احسـاس    

هایی از ایـن  تواند بر آن چیره شود. ویژگیکرد که ارادة خود را از دست داده و دربند یا گرفتار نیرویی برتر است، که نمیمی

هاي خاص؛ مانند: نبوت، جذبه، نگارش خود به خود یا املا نزدیک کرد. که در ایـن حالـت   دست تصوف را به برخی پدیده

نگارشـی کـه رام   ). «67-66: 1380آدونیس،» ( معنی خواهد بودنویسد، بیهایی را که میشاعر اگر نگارش را ادامه دهد، واژه

» و معیار در این حالت همانند خود نوشـتن ثبـات نیسـت، بلکـه تحـول اسـت       شوداي نمیههیچ شیوة مرسوم یا شناخته شد

). و بیدل نتیجۀ طبیعی چنین تحولی بود که در این دوران با چنین مختصاتی به بار نشست و تا جایی پیش رفـت  68(همان: 

شش شده است عواملی را که حیـرت بیـدل   شد. در این پژوهش کوکه به عنوان نمایندة سبک هندي از شاخه هندي، شناخته

  سبب تداعی آنها شده، استخراج گردد تا از این طریق خصوصیات حیرت بیدل دریافت شود.

  پیشینۀ پژوهش. 2

شود، تنها دومقاله نوشته هاي اصلی در شعر بیدل محسوب می، که یکی از کلیدواژه»حیرت«مایۀ تصویرساز در زمینۀ بن

هایی از اصطلاحات عرفانی ، اثر فائزه زهرا میرزا، که نویسندة مقاله، در کنار ذکر نمونه»شاعر حیرت بیدل،«شده است. مقالۀ 

 - به عنوان یکی از اصطلاحات عرفانی در آثار بیدل -، »حیرت«موجود در اشعار شاعران پیشین، به طور مختصر به مسئلۀ 

اثر پروین سلاجقه، که با نگرش » حیرت، حیرانی و وهم«. مقالۀ استها سخنی به میان نیامدهاست؛ و دربارة تداعیپرداخته

  است. عرفانی به مسئلۀ حیرت و وهم، فرا واقعیت در شعر بیدل را مورد بررسی قرار داده-فلسفی
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 بیدل، عرفان، تحیر . 3

ف و دینداري، هاي روحی انسان، آداب صوفیه، زبان تصواست، حاکی از حالت موضوع آثاري که از بیدل بر جاي مانده

که شرح زندگی و احوال شاعر » چهار عنصر«مسائل تصوف و تطبیق منطق صوفیانه با فلسفۀ هند است؛ به ویژه در کتاب 

اختیار کند که از آغاز شعور بیتوان تأثیر عرفان و فلسفه را در سخنانش مشاهده کرد. خود در این کتاب اشاره میاست، می

گردد که است، به دوران کودکی او بازمی بنابراین اینکه بیدل چگونه به سمت عرفان رفتهاست.  متوجه عالم قدس بوده

خاستگاه پروازهاي بدیع و «اند. با وجود این احوالات که خود از عارفان بزرگ آن دوران بوده اي بودهتحت تربیت عده

 ام و مسلک و نگاه عمدي شاعرش میرزا قلندر بودهاش خواهد بود که متأثر از مرشاعرانۀ بیدل نیز برآمده از دوران کودکی

  ).13: 1392(دهلوي، » است

-هاي بیدل رنگ و بوي مضامین عرفانی دارد؛ زیرا ذهن بیدل چنانکه گفته شد، در چنین قلمرویی پرورش یافتهنوشته 

عرفان و فلسفۀ هند و اسلامی بریم که او تحت تأثیر پی می -چه منظوم و چه منثور–است. با کمی مطالعه در سخنان بیدل 

گوید. و در که از مسائل عرفان و کلام همچون وحی و نبوت و الهام سخن می» نکات«بوده است؛ به ویژه در رسالۀ 

خورد، و صبغۀ عرفان، مثنویات او را به هاي عرفانی و اخلاقی پیچ و تاب میاي از اندیشهدر موج توفنده«که » غزلیاتش«

نام » نسخۀ عرفان«اي هست بر وزن حدیقۀ سنایی که دارد. از این جمله مثنوية ذوق و شور مستغرق میطور بارزي در نشأ

جوشد و از جهان وجوب تا امکان همه چیز را در عرصۀ دارد و در تعلیم آن عرفان صوفی با حکمت فیلسوف به هم در می

(زرین کوب، » یابدزلات و تعینات هستی مطلق میگیرد و حدوث و قدم مجرد و نامجرد همه را تنتأملات شاعرانه می

شک به اوپانیشاد صبرانه به دنبال رسیدن به حقیقت و از میان برداشتن جهل است؛ بی). کسی چون بیدل که بی45: 1374

راي اوپانیشاد در حدود سه هزار سال در فلسفه و مذهب و زندگانی مردم هند دا«است.  توجه داشته و از آن بهره مند شده

است. ) و اساس مکتب فلسفی بسیاري از متفکرین بوده108: 1356(دارا شکوه، » است تسلط و اثر نفوذ کامل بوده

آن چیست که اگر دانسته شود، همه چیز دانسته خواهد شد؟ فقط یک «زدند: اوپانیشادها پیرامون چند عقیدة اساسی دور می

است » آتمن«شود) همان برهمن (غایتی که از راه ادراك شناخته می«یا  و» خداست که همۀ خدایان ودایی مظهر او هستند.

جهانی » آتمن«توان جهان را شناخت؛ زیرا در واقع غیر از می» آتمن«گردد و با شناختن که به وسیلۀ مکاشفه کشف می

عرفان اسلامی » حقانال«) همان aham brahmâsmiشود: اهم برهمانسی (موجود  نیست. وقتی در عرفان هندي گفته می

برهمن در مذهب هند حقیقت واحد سازندة کثرت و علت العلل جهان و ). «112(همان:» خواهد بود که حلاج بر زبان آورد

مبدأ و منشأ و منزل نفوس است؛ همان طور که حق در عرفان و مذهب اسلامی اینگونه است. در هر دو مذهب براي 

لاقی اعم از ضبط نفس و بردباري را در پیش گرفت. اگر حقیقت واحد اوپانیشاد رسیدن به حقیقت واحد باید مقدماتی اخ

به عنوان موضوع اصلی و اساسی » برهمن«ست، همان طور که در »خدا«است، حقیقت واحد مذهب اسلامی، » برهمن«

توان ذات را درك کند، نمیتواند به نحو شایسته حقیقت آن و فکر بشري نمی» زمان و مکان و علت، اثر ندارد.«اوپانیشادها 

است و در کلام قرآن  ). اسلام نیز با چنین تفکري شکل گرفته116(همان:» مطلق را با کمک عبارات و لغات تعریف کرد

شود؛ همان گونه که تفسیر می» توحید«و » الهی«است. در مجموع تعلیمات اوپانیشاد به علم  چنین مختصاتی بارها بیان شده

اوپانیشاد بر عدم دوگانگی در وجود و تأکید در وحدت وجود «است،  معرفی شده» توحید و یگانگی« تعلیم دین اسلام

  (همان). » فراهم آمده است

دهد و بیدل به هاي هر دو مذهب را شکل میبا این اوصاف وجوه مشترکی میان مذهب هند و اسلام وجود دارد که پایه

  است. ند، هر دو مذهب اسلام و هندوئیسم را تجربه کرده؛ چراکه سرزمین ههر دو مذهب شناخت داشته
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گردد که تا مسیر رود سند، پیشروي ورود اسلام به هند به دوران حملۀ اعراب، زمان حکومت حجاج بن یوسف، باز می

گسترش گرفت، در ). البته سفرهاي تجارتی ایرانیان و اعراب که از راه دریا صورت می263: 1352کرد (رضازادة شفق، 

) و ورود زبان فارسی که بیدل به آن زبان در مشرب توحید و یگانگی 1377:117تأثیر نبوده است (ر.ك: موسوي، اسلام بی

اند که زبان فارسی در برخی بر این عقیده«گوید، به گفتۀ نویسندة پارسی گویان هند و سند بر ما روشن نیست؛ اما سخن می

ار یافت؛ زیرا یعقوب لیث که در آن هنگام در سند سلطه و نفوذي داشت، زبان عربی اواسط سدة سوم هجري در سند انتش

است. در قرن  دانست و در اشاعۀ زبان و ادب فارسی تعصب شدیدي داشت، سبب گسترش و رواج این زبان شدهنمی

جود آمد و روابط ایرانیان و هفتم دامنۀ زبان فارسی در این حوزه وسیع شد و مراکزي براي ترویج زبان و ادب فارسی به و

هندیان در قرن پنجم افزایش یافت؛ به ویژه در دورة محمود غزنوي و اعقاب او که زبان فارسی دري در هندوستان رواج 

). و البته رضازادة شفق در کتاب تاریخ ادبیات ایران، ورود 3: 2435(هرومل، » هاي محلی غلبه یافته بودپیدا کرده و بر زبان

ایرانیان و مردم هندوستان از یک قوم و نژاد یعنی «نویسد: رساند؛ میرسی به هند را به دوران پیش از ساسانیان میزبان فا

هاي هندي و ریشۀ مشترك آنهاست. گذشته از نژاد و هاي ایرانی و اکثر زباننژاد آریایی هستند و زبان آریایی اصل زبان

هاي اساسی موجود ها بین دوملّت مشابهتها و افسانهراسم و عادات و داستانزبان در بسیاري از عقاید دینی و فلسفی وم

است، به حدي که براي درك و فهم بسیاري از عقاید معقول و منقول مثلاً براي مقایسه و تطبیق تعالیم دین زرتشت اطّلاع 

کري روابط ادبی از زمان دیرین میان از تاریخ و فلسفۀ دینی هندوستان ضرورت دارد. به حکم همین خویشاوندي نژادي و ف

هاي ). این روابط در دوران محمود غزنوي به سبب لشکرکشی262: 1352(رضازادة شفق، » است دو ملّت وجود داشته

پیاپی، و حکومت اخلاف او، تا حدود صد و هشتاد سال ادامه داشت و راه ارتباط دینی و علمی میان ایران و هندوستان 

هاي حاکم بر د، و در عصر تیموریان یا گورکانیان هند که با صفویان معاصر بودند، به سبب سیاستبیش از پیش باز ش

سال که یکی از  300در عهد مغول تا به نزدیک «شد؛ زیرا  جامعه، اوج گسترش زبان و ادب فارسی در هندوستان شمرده

ن شعر فارسی از ایران به هند منتقل گردید. رفت، کانوبهترین و پر ارزشترین دوران شعر و ادب فارسی به شمار می

» نفر شاعر ایرانی در دربار اکبر شاه حاضر بودند 50اي به شاعران داشتند و لااقل نزدیک پادشاهان هند توجه ویژه

  ).43-45: 2435(هرومل،

ست سبب دگرگونی افکار تواناي که میهاي استوار ارتباط ادبی میان هند و ایران، تصوف بود. شیوهیکی دیگر از رشته 

بعد از ظهور اسلام با آمدن متصوفان ایران به هند در واقع یک ادبیات عرفانی هند و ایرانی «شاعران وادیبان و فلاسفه شود. 

الدین چشتی بودند که مسافرت به هند را آمد. از نخستین نادیان تصوف ایران، منصور حلّاج و هجویري و معین وجود به

تصوف در عهد «). اما گسترش 266: 1352(رضازادة شفق، » و عرفان ایران در هند شروع به گسترش کردآغاز کردند 

هاي داخلی تغییر بزرگی در روش و افکار نسبت به زندگی به وجود ها و جنگریزيسلطنت کلهر روي داد، بر اثر خون

باعث گردید که تصوف و عرفان پیشرفت شدند؛ آمد. چون مردم متحمل شداید و مشتقات سرنوشت ظالمانه خود می

سید جان االله شاه در ). «168: 2435(هرومل،» سریعی نماید و بدین ترتیب در ادبیات آن زمان نیز اثري از خود باقی گذارد

متانت و استحکام و پختگی خیال و فلسفه عرفانی و اشعار روحانی مانند نداشت و یا میرزا اسداالله خان غالب دهلوي، که 

).  به 201(همان: » عارش شیرین و فصیح و پر از نکات و تشبیهات بدیع و دقیق و مزین به مضامین فلسفی و عرفانی بوداش

هاي گرایش به عرفان و حکمت اسلامی و زبان فارسی که در آن زمان در سرزمین هند ریشه دوانده بود، این ترتیب زمینه

است و  شود، قابل قبول باشد؛ که چرا عارف خوانده شدهرف خوانده میفراهم بود، تا اگر شاعري مثل بیدل، صوفی، عا
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هاي عرفان از همان اوان کودکی براي شخص بیدل فراهم بوده است؟ هر چند زمینهچگونه در مسیر عرفان قدم گذاشته

  است.  است و او را بیشتر در این راه ترغیب کردهاست، ولی محیط و جامعه، بر عرفان او دامن زده

اندیشۀ اساسی خود را متوجه «اي پیچیده و ژرف است، که کند، بیدل داراي اندیشهآن گونه که آثار بیدل منعکس می

هایش از اندیشیدن در باب هیچ یک از مسائل فلسفی است، بیدل در جست و جوها و نوشته مسایل حیات انسان کرده

: 1384(شفیعی کدکنی، » مبدأ جهان و دیگر مسائل پرداخته استاست. و به مباحثی از نوع منشأ انسان و  رویگردان نشده

شود. در واقع ورزد؛ ولی دنیاي تعینات آینه دار جمال یکتاي حق می). او صوفی است که به دنیاي تعینات عشق می84-85

هایی؛ رهبیدل تحت تأثیر عرفان و حکمت هندي و اسلامی است؛ عرفان و حکمت اسلامی که پیش از بیدل در وجود چه

هایی براي ارائۀ تفکر مانند: غزالی، ابن عربی، صدرالدین قونوي، مولوي و ... به اوج و شکوفایی رسیده بود، دست مایه

فلسفی و عرفان بیدل شد. عرفان چه از نوع اسلامی و چه هندي آن وجوه مشترکی دارند و بیدل طبق آنچه موقعیت 

اي از عرفان اسلامی و هندي دست یافت و توانست وجوه مشترك هر دو یزهکرد، به آمشخصی و اجتماعی او ایجاب می

عرفان؛ وحدت وجود، انسان کامل، شناخت هستی، عدم، عبور از خویشتن، فقر، فنا و... را در آثار خود، در قالب واژگان 

ا با زبان خاص خود مطرح محسوس و خیالی بگنجاند. و باز تحت شرایط ادبی که در آن دوران حاکم بود، چنین مفاهیمی ر

  کند. 

  کتانم پنبه گردد تا ببالد ماهتاب من  به غیر از نفی خود اثبات وحدت مشکل است اینجا

  )724/  8: 2: ج1376(بیدل دهلوي،    

  همچو ساغر می به لب داریم و مخموریم ما  با کمال اتحاد از وصل مهجوریم ما

  )1/347: 1(همان، ج                            

  در نیم نظر بحر همآغوش حباب است    رسد از گردش چشمیعارف به خدا می

  )581/ 4: 1(همان، ج                        

آنچه در غزلیات بیدل غیر از عشق و درد شخصی انعکاس دارد، عرفانی است که «نویسد: عبدالحسین زرین کوب می

آمیزد و شعر را آئینۀ حکمت و دیباچۀ تفکر و عبرت صوفیانه مولانا و حافظ را با اندیشۀ ابن عربی و جامی درمیتجربۀ 

کند. بیدل مثل مولانا و سایر صوفیه به این نکته توجه دارد که لفظ در بیان معنی همواره آمادگی ندارد و از این روست می

شود، تمام یابد و آنچه از کلام گوینده مفهوم میجلوة ظهور خویش نمی اي برايکه در بسیاري موارد معنی هم وسیله

» آیدبیدل معتقد است که حقیقت معنی به هیچ لفظ درنمی). «50: 1374(زرین کوب، » اندیشه و احساس او نیست

  ). 250: 1377(لودي،

  هاي راز ماندبا همه شوخی مقیم پرده  هاي زباناي بسا معنی که از نامحرمی

  )67: 1392(بیدل دهلوي،              

  بیدل در مرکز عالم تحیر، سرگشته و عاجز قرار گرفت که قادر به بیان و گشودن زبان نبود: 

  سیلی خور زبان نشود گفتگوي ما   حرفی که دارد آینه مرهون حیرت است

)                                     386/  5: 1، ج1376(همان،      

  او در این شرایط براي کلام خویش اختیاري قائل نیست: 

  دل از بس آب شد، ساز نفس را تر صدا کردم  کلامم اختیاري نیست در عرض اثر بیدل

  )562/ 8: 2(همان، ج                            
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سـنایی نیسـت،   هر چند او همطراز شاعران عارف بزرگ و صاحب اندیشه و صـاحب سـبکی چـون مولـوي و عطـار و      

واقعیت این است که بیدل با گذراندن یک دورة «اند. اي از عرفان داشتهتوان او را در زمرة شاعرانی به شمار آورد که بهرهمی

آیـد و دیـوانش نیـز یکسـره در تسـلط عرفـان و       سلوك و ارادت به پیران عصر در جوانی یک صوفی مسلکی به شمار نمی

اي کـه از  ). او تجربۀ عرفانی  چون مولوي و سنایی و ... نـدارد، امـا همـین انـدك بهـره     30: 1393(کاظمی، » تصوف نیست

  عرفان داشت، جایگاه او را در شعر سبک هندي تغییر داد.

هـاي  کردند و براي رسیدن به این هـدف تنهـا پدیـده   شاعران همعصر او براي یافتن مضمون دیریاب و دشوار رقابت می

کند که بعـد  دادند، اما همان طور که گفته شد، او در عالمی دیگر سیر میمایۀ خویش قرار میدستطبیعی و امور ملموس را 

گوید که گویی هیچ گاه چشم به جهـان واقعـی نگشـوده، همیشـه غـرق در      اي سخن میزمانی و مکانی ندارد. بیدل به گونه

ماحصل آن به جز حیرانی شاعر نیست، عـالمی کـه در   برد که است. بیدل در دنیایی به سر میحالات ناخودآگاه خویش بوده

  نازد:  آن قدرت تشخیص و امتیاز ندارد؛ ولی با وجود آن به تحیر خود می

  اندآسمانم کردهچون زمین نظم خود بی  جز تحیر رتبۀ دیگر ندارم در نظر

  )237/ 7: 2: ج1376(بیدل دهلوي،           

  چکد:  گ و ریشۀ ما خون تحیر میگوید: سرشت ما تحیر است و از راو می

  چون آینه شستند، ندانم به چه آیم  از صفحۀ من غیر تحیر نتوان خواند

  )6/464: 2(همان، ج                         

  می چکد خون تحیر ز رگ و ریشه ما   بس که چون جوهر آیینه تماشا نظریم

  )21/470: 1(همان، ج                     

    

نهایت معرفت از نظر ابن عربی، گرفتـار  «حیرت ناشی از رسیدن به معرفت است؛ چنانچه ابن عربی بر این باور است و  

شود. او علت متحیـر  )  و حیرانی در نظر بیدل موهبتی است که نصیب هرکس نمی377: 1385(مظاهري،» حیرت شدن است

  کند:  نشدن را این گونه بیان می

  دمد بسیار گلورنه ز این باغ تحیر می  رنگی بود بی چشم تو نامحرم اسرار

  )6/396:  2: ج1376(بیدل دهلوي،    

اللهـم زدنـی فیـک    «اسـت:  حیرت در عرفان اسلامی جایگاه والایی دارد، تا جایی که پیامبر از خداوند طلب حیرت کرده

  )378-377: 1385(مظاهري،» استو کسی چون ابن عربی، حیرت را عاملی براي وصول به حق شمرده» تَحیراً

مد نظر نیست. حیرت در نگرش بیدل مقام والایی دارد. اصطلاحی کـه  » قاموسی«حیرت در تفکر بیدل از منظر یک واژة 

اي است که حاصل رویـداد روحـی   بخشد. حیرت تجربهریشه در حوزة عرفان دارد و رنگ و بوي عرفانی به اشعار بیدل می

رانـد از  در ضمیر او انعکاس یافته وسبب نگارش پریشان او شده است. بنـابراین آنچـه بـر زبـان مـی      بیدل است و ناآگاهانه

اي در آن دخیل نیست. عمل او جمع میان واقعیت وفراواقعیت است کـه در حالـت   گیرد که ارادهناخودآگاه او سرچشمه می

  نماید.حیرت آور می منطقی اجتماع آنها میسر نیست و

بیدل ناشی از چیست که چنین مختصاتی را براي او به بار آورده و سبب شده است که قلمـرو وسـیعی    به راستی حیرت

  از اشعار خویش را به آن اختصاص دهد؟  



 1397 زمستان ،بیست و نه، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /15

 

 هاي آنتحیر و تداعی. 4

است و با حالات روانی بشر پیوند دارد. بسامد کاربرد این واژه که بهتر  خارج حسی حیرت حالتی است که از حیطۀ امور

دهـد.  ) قرار مـی Motifاي است که آن را جزو حوزة تصاویر تکرار شونده (است آن را حادثه بنامیم؛ در شعر بیدل به اندازه

مایۀ ذهنی و روانی بزرگ است و سلطۀ خـود را بـه سراسـر    دواند و نمایندة یک بنتصویرهایی که در سراسر متن ریشه می«

  ).  217: 1386(فتوحی،» کنداویر نقش هماهنگ کننده و نظام دهنده را بازي میکند و در پیوند با دیگر تصمتن تثبیت می

نامه: ذیـل حیـرت). و در اصـطلاح    (لغت» سرگشته شدن و بر یک حالت ماندن از تعجب است«حیرت در لغت به معنی 

(گوهرین، » فکر بازداردامري است ناگهانی که هنگام تأمل و حضور و تفکر در دل وارد شود و صوفی عارف را از تأمل و ت«

اي است که به دل عارف درآید از راه تفکر، آنگه او را متحیر گردانـد. در طوفـان فکـرت و    حیرت بدیهه). «321: 1376، 4ج

  ). خصوصیتی که در شعر بیدل نمود پیدا کرده است.322(همان:» معرفت افتد تا هیچ باز نداند

هاي او قرار گرفـت و مفـاهیمی دیگـر؛ همچـون:     حیرت در مرکز تداعیبیدل شاعر عارفی است که دچار حیرانی شد، و 

وهم، معرفت، جنون، بیخودي، یأس وامید، وحشت، اضطراب، حسن و... را به همراه آورد. بیدل در عالم ناخودآگاه خویش، 

نه(چشم) و ... به هم امور و حوادث مذکور را به واسطۀ عناصري از عالم محسوسات؛ همچون: آینه، مژه، اشک، فغان، میناخا

سـازي  هایی از آن عالم را به تصویر کشید. او کمتر از صائب و دیگر هندي سـرایان در قیـد و بنـد مضـمون    آمیخت و جلوه

کشد. مسلماً حوادث و عناصـر بسـیاري در   هاي عرفانی میاست. او شعر را به واسطۀ عناصر ذهنی و حسی به سوي دریافت

شک حیرت، اگر عامـل همـۀ تصـویرهاي انتزاعـی بیـدل نباشـد، از       است؛ اما بینقش داشتهساختار صورخیال شخصی بیدل 

آید که عناصر دیگري را در جهت خلق تصـویرهاي جدیـد، تـداعی    ترین عناصر شخصی او در این حوزه به شمار میاصلی

  است.   کرده

  حیرت و آینه ( آیینه) -4-1

گوید؛ آن حیرت را ناشی از رسیدن به معرفت، تجلی حسن، از بیدل زمانی که از حیرانی و تحیر خویش سخن می

  داند.خویشتن رفتن، شوق و ... می

  حیرت نگه یک مژه خواب است دل ما  عمري ست که چون آینه در بزم خیالت 

  )2/326: 1: ج1376(بیدل دهلوي،     

خورد با این حالت روحی (حیرت) کند. آنچه در براو مختصات حیرت خویش را به طرق مختلف در ابیات ترسیم می

براي شاعر رمزي از حیرت  -طبق خصوصیاتی که دارد -» آینه«، است، تا جایی که »آینه/ آیینه«کاربرد فراوان دارد، واژة 

، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، »حیرت«شود. و تقریباً در بیش از یک سوم ابیاتی که حول محور موتیف می

است. » آینه«خواند، است. بنابراین یکی از عناصري که حیرت بیدل آن را  فرامیو خصوصیتی از آن به کار رفته» هآین«واژة 

شود؛ که با حیا و یابد، آنجا که وسیلۀ خودنمایی، شوخ چشمی، تظاهر میگاه هویت منفی در شعر بیدل می» «آینه«هرچند 

  ).220: 1393کاظمی، » ( ادب مباینت دارد

  ه در شعر بیدل ورق و صفحه دارد که نوشتۀ آن تحیر است: آین -

  جز گرد تحیر رقمی نیست در اینجا  رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم

  )2/408: 1، ج1376(بیدل دهلوي، 

  کو آینه تا صفحۀ دیوان تو باشد  بیدل سخنت نیست جز انشاي تحیر

  )11/8: 2(همان، ج               
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  کند: حیران بودن خود را با شش جهت آینه بالیدن تعبیر میبیدل سرا پا  -

  شش جهت آیینه بالد گر فشانی گرد ما  حیرت حسنی است در طبع نگه پرورد ما

  )1/394: 1(همان، ج                            

  ورنه هر مو به تنم صد مژه بال افشان داشت  حیرت از شش جهتم در دل آیینه گرفت

  )5/678: 1(همان، ج                            

  حیرت همچون آینه نقش بند است: -

اند و دنیا با همۀ کثرت خود تصویرگري (بهزادي) در تصویر زیر بار دیگر حیرت و آینه در یک معادلۀ برابر قرار گرفته

  بندد.نقش میجزآینه ندارد. و آیینه همان حیرانی است که هر نقشی در دنیاي کثرت در آن 

  ندارد کارگاه وضع، چون آیینه بهزادي  بنددتو هر رنگی که خواهی حیرت دل نقش می

  )7/815:  2(همان، ج                  

همان گونه که کثرت نقشی است در آیینه که داراي وحدت تصویري است، در عالم حیرت نیز چنین است و کسی که 

بیند؛ اما در قالب یک تصویر و آیینه با اینکه تصویر را در خود جا داده، هستی را میهاي است، همۀ پدیدهدچار حیرت شده

کثرت را در نور مطلق و «بیند، دیدة حیرت زده نیز همین طور است. و این همان عقیدة صوفیان است که: اما آن را نمی

  ).150: 1388جوقی،(سل» گیرد تا گوهر حقیقت را مستقیماً از آن برگیردشعاع وحدت زیر نظر می

  آینه همچون چشم گرد و باز شخص حیران است:  -

ها یا تجلی انوار بیند، انسان حیرت زده نیز پدیدهبندد، اما خود آینه آن را نمیهمان گونه که تصاویر در آینه نقش می

آینه با همه خردي خود، دهد. از سوي دیگر نمی تشخیص را آن که است غرق آن عظمت در چنان اما بیند؛الهی را می

تواند تصویر همۀ دنیا را در خود جاي دهد و چشم نیز همین طور است. و بیدل گاه دل را از این منظر به آیینه مانند می

  کرده است: 

  که همچو آینه از چشم خویش در این چاهم  چه سان ز دام تحیر برون روم بیدل

  )10/588: 2، ج1376(بیدل دهلوي،                

  تمثال گلی بود که آیینه به سر زد  ما را ز بهارت چه رسد غیر تحیر

  )12/869: 1(همان، ج                       

  از این آیینه بسیار است گر حیرت نما باشد  چه امکان است نقش این و آن بندد صفاي دل

  )7/891: 1(همان، ج                          

  است: خانه عالم حیرت، آیینه - 

مشاهدة جلوة حق براي بیدل چنان خوشایند و وسیع است که حاضر به دست کشیدن از آن نیست و خروج از آن را 

  داند:غیر ممکن می

  از خانۀ آیینه محال است برآییم  کدة عالم حیرت اگر این استوسعت

  )7/576: 2(همان، ج               

شود، چنین باردیگر مسألۀ انعکاس جلوة حق در عالم تعینات، خود سبب حیرانی میداند. او عالم امکان را آیینه خانه می

  تحیري ناشی از معرفت حق و حقایق است.

  نمایاند: حیرت، آیینه داري است که حسن و عیب را می - 
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  حیرت است آیینه دار پشت و روي کار ما  سخت موهوم است نقش پردة اظهار ما

  )1/425:  1(همان، ج                    

شود، تحیر است: دلیل ما، حیرت ماست و جلوه کردن تو، گواه توست و بالاخره آنچه از جلوة حق نصیب آینه می  - 

  گردد: که سبب حیرانی می

  حیرت ما دلیل ما، جلوة تو گواه تو  رسدغیر تحیر از جمال آینه را چه می

  )5/737: 2(همان، ج                      

  حسن حیرت، -4-2

- ها را متحیر میخواند، حسن است. چراکه تجلی حسن اوست که چشممی هاي دیگر که حیرت آن را فرااز تداعی

روند و شمشیر که خود کشنده و از بین دهند و از خود میگرداند و به سبب حسن روز افزون اوست که شاهدان جان می

  ماند: یبرنده است، از دیدن این همه کشتار، انگشت به دهان م

  نیست جز حیرت کسی فریاد رس آیینه را  حسن هرجا دست بیداد تجلی واکند

  )6/344: 1(همان، ج                             

  قبضه شد انگشت حیرت در دهان شمشیر را  حسن تا سر داد ابرو را به قتل عاشقان

  )5/483: 1(همان، ج                            

کند و ما متحیرانی هستیم که محو زیبایی حیرت ماست و در واقع حسن او بر حیرت ما مشق تجلی میحسن او سبب  -

  ایم:شده

  همچو آیینه بیاض خوش قلم داریم ما  هاست حیرت ما حسن را افسون مشق جلوه

  )9/433: 1(همان، ج                     

  حیرت، حسن، آینه -4-2-1

اند. و هر کس هر اندازه دچار محو و و از بس که تحیر در آنها خانه کرده، محو شدهچشمان ما تماشاخانۀ حسن است 

  کند. (تجلی حسن بر هر کس به اندازة حیرت اوست):حیرت شود، حسن بر او تجلی می

  سازمکند آیینه میتحیر بس که لنگر می  تماشاخانۀ حسنم به قدر محو گردیدن

  )6/546: 2(همان، ج                  

  شود: حسن آیینه دار ماست و سبب حیرت می -

  حسن تا آیینه دارد حیرت آبادیم ما  نسبت محویت از ما قطع کردن مشکل است

  )5/485: 1(همان، ج                  

  هر کجا حسنی است با آیینه داران آشناست  بیدل از چشم تحیر مشربم غافل مباش

  )14/695: 1(همان، ج                     

کند که اي کاش او هم در این بازار زیبایی و حسن تو(معشوق)، سبب رونق روز بازار حیرت است؛ شاعر آرزو می - 

 دلال حیرت (آینه) باشد:

  کاش من هم یک نگه آیینه دلالی کنم  جنس حیرت گرم دارد روز بازار جمال 

  )2/534: 2ج(همان،                    



 18/ هاي آن در غزلیات بیدل دهلويتحیر و تداعی

 

  حیرت، از خود بیخود شدن-4-3

است و » طمس«است که اصطلاح عرفانی آن  لازمۀ از خود بیخود شدن حیرت است و از خود رفتن همان بیهوشی

در لغت، محو شدن است و در اصطلاح عرفانی، نیست گشتن رسوم و آثار صفات سالک در نورالأنوار » طمس«

  شود.) که در نظر بیدل، این گونه، بیخود شدن، عمارت دل (آیینه)، را سبب می555: 1383(سجادي،

  از حیرت به پاست خانۀ آیینه  بیخودي دل را عمارت گر بس است

  )1:6/731، ج1376(بیدل دهلوي، 

توانی آزاد و لایتناهی زندگی بیدل معتقد است اگر متوجه حواس باشی، محکوم به جهات خواهی بود و در صورتی می

که به هیچ ممکن نیست خدا به هیچ صورت در شعور «گفت: کنی که در بیخودي به سر بري؛ همان طور که فلوطین نیز می

  ).355: 1388(به نقل از سلجوقی،» ود ما بگنجد، الّا در بیخودي که انسان در آن لایتناهی محو گرددمحد

  حدمزندگی در بیخودي گر جمع کردم بی  تنگی میدان هوشم کرد محکوم جهات

  )6/621: 2(همان، ج                      

رساند( گل دهد، به انسان فیض میحق روي میشود، و با حیرتی که از جلوة از بیخودي است که حیرت حاصل می - 

  گیرند.چیدن) و در این صورت است که بیخودي با حیرت در یک کفۀ ترازو قرار می

  استشود، گل چیدهدیده هر جا محو حیرت می  هر کس از سیر بهار بیخودي آگاه نیست

  )2/591: 1(همان، ج                                 

  جام در حیرت زند آیینه را مینا کند  ل تا بیخودي انشا کندباز مخمور است د

  )1/820: 1(همان، ج                              

  شود: تنها در حالت حیرت و بیخودي است که شناخت یا به عبارت بهتر، یکی شدن حاصل می - 

  وشیاش اي حیرت آغگنجد به دیدن جلوهنمی  تابد شعور اي بیخودي جوشیخیالش برنمی

  )1/823: 2(همان، ج                              

(حیرت نقابی براي آینه است که آن را از  .البته بیدل بر این باور است که بیخودي همراه با کلفت (رنج) و سختی است

  پوشاند):ها میدرشتی

  هاصفاییبود آیینه را حیرت نقاب بی  ها که دل در بیخودي دارد  نهان بیدلچه کلفت

  )12/352: 1(همان، ج                          

  رود:بیدل با متحیر شدن به سرعت از خویشتن می -

  دانم که آمد در خیال من که من رفتمنمی  تحیر مطلعی سرزد چو صبح از خویشتن رفتم

  )1/476: 2(همان، ج                          

  خواند: حق ماندن را ظلم می بیدل از خود بیخود نشدن و دور از دیدار -

  چه ظلم است اینکه کس دور از تو با خود آشنا باشد  شود مجنونطپد در خون، تحیر میتصور می

  )2/97: 2(همان، ج                                   

  حیرت، چشم، نظاره، مژه (مژگان)، نگاه -4-4

ر و مبهوت باشد، چشمانی گشاده دارد و بیدل این مسأله ارتباط چشم و حیرت کاملاً آشکار است. کسی که متحی

  است. هاي خویش قرار دادهها و تداعیمایۀ تصویرپردازيفیزیکی و طبیعی را دست
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  حیرت، چشم  -4-4-1

کند که با جلوه کردن حق، طلسم آن است، معمایی تصور میبیدل چشمان خویش را تا زمانی که تجلی حق را ندیده

  شود: و معما گشوده می شودشکسته می

  این معماي تحیر تو مگر باز گشایی  ست به هم بسته ز عالمتو طلسمیچشم من بی

  )4/781: 2(همان، ج                   

  داند؛ که هیجانی چون شور قیامت در پردة تحیر نهان است:بیدل خانۀ چشم را تحیر می - 

  بیدل گوشت فسانۀ چشمنشنیده است در پردة تحیر شور قیامتی هست  

  )11/469: 2(همان، ج                    

 ها از شدت حیرت، از عرض ثناي تو خاموشند:ها متحیر زیبایی تو و زبانچشم - 

  هاخاموش نفس عرض ثناي تو زبانحیرت نگه شوخی حسن تو نظرها  

  )2/342: 1(همان، ج                    

  روشن من، تحیر است:گوید: فتیلۀ چشمان بیدل می - 

  فتیلۀ مد تحیر بود چراغ مرا  شبی که دیده کنم روشن از تماشایت

  ) 2/348: 1(همان، ج                   

 مانم:افسانۀ تظلم حیرت شنیدنی است، بنابراین من براي شنیدن افسانۀ او بیدار می - 

  کنمدست بلندي از مژه ایجاد می  افسانه تظلّم حیرت شنیدنی است

  )8/524: 2(همان، ج                   

  حیرت، چشم قربانی -4-4-2

ماند و بیدل از این تصویر براي بیان چشم قربانی از آن جهت که تصویري مبهوت و خیره دارد، به چشم حیرت زده می

ا متحیر شدن کند. او استعداد چشم قربانی رگیرد و مضمون جدیدي از نوع تحیر خویش بیان میتحیر خویش بهره می

  نازد:  داند و به آن میمی

  همین یک صفحه دارد جزو استعداد قربانی  است در چشم سفید منها شستهتحیر نسخه

  )6/833: 2(همان، ج                        

  حیرت، نظاره  -4-4-3

  نازد، گاهی ریشه در نظاره دارد:تحیري که بیدل مدام بر آن می - 

  بالیدگی داغ مه از جسم هلال است  دماندیم تحیراز ریشۀ نظّاره 

  )6/520: 1(همان، ج                        

  شعر بیدل داغ تحیر دارد:  و نظّاره در - 

  شوخی ناله به انداز قدت محو رسایی  سعی نظّاره به سیر چمنت داغ تحیر

  )3/781: 2(همان، ج                     



 20/ هاي آن در غزلیات بیدل دهلويتحیر و تداعی

 

  حیرت، اشک -4-4-4

هایی که در فراوانی همچون آینه هستند و آینه همان طور که پیش از این متحیر، اشک روان دارند، اشک گاهی چشمان

  گفته شد، نمادي از حیرت است: 

  دارد هجوم آینه اشک روان ما  از بس گرفته است تحیر عنان ما

  )1/327: 1(همان، ج                        

  ریزان، نخواهد بود:گوید: چشمی که متحیر است، اشکاما گاهی برخلاف حکم قبلی، می -

  دان دیدة تصویر رانیاز از اشک میبی  در بیابان تحیر نم ز چشم ما مخواه

  )6/347: 1(همان، ج                           

  گیرد از گل تصویرکه کس گلاب نمی  ز چشم اهل تحیر نشان اشک مخواه

  )6/271: 2(همان، ج                               

  نشئه بیرون تاز ادراك است و خون پیما شراب  تابم مپرسمقصد حیرت خرام اشک بی

  )3/494: 1(همان، ج                                 

  حیرت، مژه (مژگان)  -4-4-5

ور که پیش از این نیز آمد، چشم متحیر چشمانی باز تصور مژه یا مژگان، کلید راهیابی به کارخانۀ حیرت است و همان ط

  است:  است، چشمانی که مژگان آن، گشوده شده

  انددر دست ما کلید در باز داده  ایممژگان به کارخانۀ حیرت گشوده

  )4/224: 2(همان، ج                 

  هرگه به هم آرم مژه قفلست کلیدم  حیرت قفس خانۀ چشمم چه توان کرد

  )10/558: 2(همان، ج               

توان آن را شیرازه آیند و نمیایست که سواد آن مژگان است. مژگانی که با وجود حیرت به هم نمیحیرت نسخه - 

  بندي کرد: 

  

  

  

  

  حیرت، نگاه -4-4-6

  است:ماند، حیرتی که به سبب جلوة تو (معشوق) ایجاد شدهها باز میاز شدت حیرت چشم

  

  

  

  بیش از ورقی نیست چه شیرازه کند چشم  این نسخۀ حیرت که سواد مژه دارد

  )4/465: 2(همان، ج                            

  چه مضمون است در خاطر نگاه حیرت انشا راپریشان نسخه کرد اجزاي مژگان تر ما را  

  )1/357: 1(همان، ج                         

  هاي زنهاريببالد از مژه انگشت  به جلوة تو نگه را ز حیرت اظهاري 

  )1/787: 2(همان، ج            
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  حیرت، شبنم، نگاه(چشم) -4-4-6-1

رود و محو در وجود خورشید ارتباط حیرت و شبنم از آنجاست که شبنم با تجلی خورشید، یک آن، از خود می 

شود، حیرت نیز سبب همواري و محو شدن شبنم در ذات الهی وجود ذات تو میشود؛ یعنی همان طور که نگاه محو می

  شود. می

  باري در این چمن نفسی زد نگاه ما  حیرت گداخت شبنم اشکی بهار کرد

  )7/457: 1(همان، ج                          

  و خم شبنمکشد همواري از پیچ تحیر می  داندبه چشم محو گلزارت نگه شوخی(جلوه گري) نمی

  ) 7/423:  2(همان، ج                           

  به دیوان تحیر نیست بر هم خورده اجزایی  باشد پریشان بالی نظاره شبنم رانمی

  )3/829: 2(همان، ج                              

  شود: شبنم چشم تري است که با مشاهدة تجلی حق، خشک می  - 

  بهار حیرت آیینه در شبنم خزان دارد  محو تماشایی مکن با چشم تر سودا اگر

  )5/826: 1(همان، ج                                      

  شبنم باید براي رسیدن به حیرت ناشی از تجلی حق، گداخته شود:  - 

  غیر از گداز نیست چو شبنم وضوي ما  حیرت سجود معبد راز محبتیم

  ) 4/386: 1(همان، ج                         

پندارد که از دام تحیر رود و بیدل خود را شبنمی میشود و از خود میشبنم با تجلی حق، مفلس و خانه به دوش می - 

  شود و همیشه گرفتار حیرت است: رها نمی

  ه بر دوشمبه رنگ شبنم از چشمی که دارم خان  آیمروم از دام حیرت برنمیبه هرجا می

  )8/491: 2(همان، ج                                  

  حیرت، تماشا -4-4-7

آورد، در حالی که شوي که حیرت تن آسانی میاي در این دنیا تأمل کنی، متوجه میبیدل معتقد است که اگر لحظه

  شود:تماشا مقابل حیرت است و سبب هرزه گردي می

  تماشا هرزه گردي دارد و حیرت تن آسانی  نگه واري تأمل گر نمایی صرف این گلشن 

  )3/843: 2(همان، ج                            

  حیرت، فغان(ناله)  -4-5

  کشاند: حیرت بیدل فغان را به خاموشی و سکوت می - 

  کسی چه چاره کند حیرت سخنگو را  خموش گشتم و اسرار عشق پنهان نیست

  )2/363: 1(همان، ج                          

  ها رابندم فغانبه دوش حیرت آیینه می  تو هم خاموش شو بیدل که من از یاد دیداري

  )12/430: 1(همان، ج                          

  تحیر با صفیر سازگار نیست:  - 

  هر گه ز صفیر نگه آوازه کند چشم  مرغان تحیر همه جغدند به دامش

  )5/473: 2(همان، ج                             



 22/ هاي آن در غزلیات بیدل دهلويتحیر و تداعی

 

  ساغر بزم تحیر شو لب آواز بند   چشم چون آینه بر نیرنگ عرض ناز بند 

  )1/893: 1(همان، ج                             

  پندارد:، می»حیرت نوا افسانه«شاعر خویش را  -

  ام دارم برون در صدادرون خانهتا در   ام ام از خویش پر بیگانهحیرت نوا افسانه

  )2/407:  1(همان، ج                           

  حیرت، شوق -4-6

  چراغ شوق با تحیر روشن است و منتهاي شوق محو شدن است و تحیر مهر تأیید نامۀ شوق است:  

  نهان پردة دل آشکار آینه است  چراغ انجمن شوق جز تحیر نیست

  )10/615: 1(همان، ج                     

  چون نگه غیر از تحیر مهر این طومار نیست  محو گشتن منتهاي مقصد شوق رساست

  )6/646: 1(همان، ج                       

  حیرت، عجز  -4-7

یجه مات و مبهوت رابطۀ عجز و حیرت از آنجاست که انسان از ادراك فهم کنه حقیقت وجود مطلق، عاجز است؛ در نت

  گشاید که: شود که این حالت همان حیرانی اوست در برابر عظمت ذات حق. و این گونه زبان به سخن میمی

  عجب دارم گر از آیینه تمثالم جدا گردد  بندمچنین کز ضعف در هرجا تحیر نقش می

  )5/11: 2(همان، ج                            

  گر بر آینه محمل کشیم نیست عجب  ایمقافلهبه دشت عجز تحیر متاع 

  )7/516: 1(همان، ج                            

  بیدل در مزاج تحیر سرشت خویش عجز دارد که:   - 

  کز خویش رفتنم نشکسته است رنگ هم  عجزي است در مزاج تحیر سرشت من

  )9/425: 2(همان، ج                                       

شود، همتی چون آینه (حیرت و توان تحیر را صید کرد. پر تیري که براي صید و شکار پرتاب میعجز فقط میبا  - 

  شگفتی) دارد: 

  جوهر آینه دارد پر پرواز خدنگم  نتوان کرد به این عجز مگر صید تحیر

  )7/418: 2(همان، ج                               

  حیرت، وحشت، اضطراب -4-8

  من با متحیر شدن، وحشت کردم. من  به جاي همه متحیر و مضطرب گشتم و نیازي نیست دیگر کسی متحیر شود: 

  ندارد حاجت دامی دگر صیاد قربانی  تحیر انتقام یک جهان وحشت کشید از من

  )3/833: 2(همان، ج                              

است، به طوري که به جاي همه معتقد است وحشت او را بسیار فرسودهتحیر در نظر بیدل با وحشت همراه است، او 

  کند. تحیر او کفایت می

تواند تحیر را متحمل شود. من همچون شبنمی هستم که دلی چون آیینه دارد و در دل ترس و هراسی که دارم نمی - 

  دم: گرگون خود، سیمابی (اضطرابی) نهفته دارم و با متحیر شدن، مضطرب میآیینه
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  چو شبنم در دل آیینه سیمابی دگر دارم  داردغرور وحشتم بار تحیر برنمی

  )4/489: 2(همان، ج                          

  حیرت، عنقا-4-9

پذیرد و شود و رنگ نمیپذیرد و آنچه که ناپیدا باشد به تصویر کشیده نمیعنقا مظهر ناپیدایی است، رنگ تعینات نمی

  شود: گنجد و جز حیرت و شگفتی، چیزي نصیب ما نمیدر اوهام نمی

  از رنگ شرم دارد صورت نگار عنقا  آیینه جز تحیر اینجا چه نقش بندد

  )4/376: 1(همان، ج                          

  شود: ها محبوس میگردد و نفسآید و حتی شهپر عنقا شکسته و ناتوان میدر حالت حیرت، عجز سراغ آدمی می -

  شکسته شهپر عنقا نفس به دام حباب  قفس تراشی اوهام حیرت است اینجا

  )10/507: 1(همان، ج                             

  که این تحیر گل کرده نیست یا هست است  جهان چون معنی عنقا به فهم کس نرسید

  )3/650: 1(همان، ج                          

  حیرت، صفر (هیچ) -4-10

مایۀ گر عدم و نیستی در سراسر آفاق است. در کنار بنهاي شعر بیدل است که تداعیمایهکلمه صفر و هیچ از بن 

  حیرت، بیانگر این مطلب است که تحیر بدون تجلی حق هیچ است؛ همان طور که آیینه بدون آرایش تمثال اعتباري ندارد: 

  بر آن جلوه فزودیم ست تحیر کهصفري  آیینه جز آرایش تمثال چه دارد

  )6/481: 2(همان، ج                           

  اي را نامعدود و غیر قابل شمارش کردم: ام و از این حیرانی یگانهگوید: من بسیار حیران شدهبیدل می - 

  عدد کردمبه این صفر تحیر واحدي را بی  هزار آیینه گل کرد از گشاد چشم من بیدل

  )11/628: 2(همان، ج                           

  تحیر تا کجا گیرد ز صفر من شمار او  به این موهومیم یارب که کرد آینه دار او 

  )1/738: 2(همان، ج                           

  حیرت، غبار-4-11

پندارد، که حیرت سبب از میان رفتن این غبار رساند و بیدل وجود خویش را مانع (غبار) میغبار عموماً ممانعت را می 

  است:  (وجود خویش) شده

  ام ز هجوم صفا نقاببر رنگ بسته  حیرت غبار خویش ز چشمم نهفته است

  )2/498: 1(همان، ج                         

اما گاهی ننگ نشستن هر چند در مضامینی از شعر بیدل غبار، داغ نشَستن دارد و اشک از حرکت در ننگ و عار است؛ 

  تواند غبار (موانع) عالمی را بنشاند: تواند جلوي حرکت اشک روان را بگیرد، میآید. و حیرت اگر نمیبر غبار لازم می

  غبار عالمی از دیدة نمناك بنشاند  تحیر گر نپردازد به ضبط گریۀ عاشق

  )16/851: 1(همان، ج               



 24/ هاي آن در غزلیات بیدل دهلويتحیر و تداعی

 

  یحیرت، سکونت، ایستای -4-12

اي جز سکونت و ایستایی دارد و نگاه چارهنشاند، و افسون تحیر سیل را از حرکت باز میتحیر، جوشش من را می  - 

  ندارد: 

  زخمی تیغ تحیر از طپیدن عاري است  پرفشانی نیست ممکن بسمل تصویر را

  )6/572: 1(همان، ج                     

  نشانده است تحیر به آب آینه جوشم  چه ممکن است کسی پی برد به شوخی حالم

  )4/455: 2(همان، ج                     

  سیل چون جاده فتاده است در این صحرا خشک  بس که افسردگی افسون تحیر دارد

  )8/392: 2(همان، ج                        

  ا شدماین بیابان بس که تنگی کرد نقش پ  گیري نگه را چاره نیستدر تحیر از زمین

  )10/431: 2(همان، ج                       

  حیرت، سرگردانی -4-13

است؛ با اینکه شرر در سنگ درحال رقص و می، شود و گاهی سبب سرگردانیتحیر گاهی سبب سکون و ایستایی می 

ی صداي تحیر خاموشی جوشاند، تحیر است، ولرقصاند، و میدر انگور در حال جوشش است، اما رشتۀ ساز که آنها را می

  شود و سکوت و سکونت را در پی دارد: است؛ در حالی که خروش و هیجان را سبب می

  تحیر رشتۀ ساز است و خاموشی صدا دارد  جوشدرقصد، می اندر تاك میشرر در سنگ می

  )8/175: 2(همان، ج                          

فراگیر شود، گردش روزگار هم از شدت حیرانی متوقف شده، از گردش بیدل همواره هراسان است که اگر حیرت  - 

  ماند: باز می

  ترسم تحیر گردش از ایام برداردکه می  جلوه مدهوش است هم در پرده طوفان کنجهان بی

  )5/169: 2(همان، ج                    

  گرداند: مجنون را ساکن میاست و لیلی است که بیدل بیدل مجنونی است که حیران و سرگردان شده  - 

  مجنون مرا کیست ادب کیش برآرد  گر شوخی لیلی نشود دام تحیر

  )6/165: 2(همان، ج                       

است و خواهان جمعیت حال او نیست؛ چراکه مرکزي البته بیدل معتقد است سرنوشت، سبب سرگردانی او گردیده - 

  (سرگردان است)گردد. از تحیر دارد که با پرگار می

  گردمتحیر مرکزي دارم که با پرگار می  خواهدقضا چون مردمک جمعیت حالم نمی

  )2/605: 2(همان، ج                     

  حیرت و غفلت -4-14

اي از تحیر دارد که غفلت آن را شعله شود؛ به این ترتیب که عالم غفلت شعلهگاهی اوقات غفلت باعث متحیر شدن می

  سوزاند:کند و این شعله (تحیر) مرا میمیور 

  سوزمکه در آغوش خود دور از کنار خویش می  اي داردهواي عالم غفلت تحیر شعله

  )10/564: 2(همان، ج                             



 1397 زمستان ،بیست و نه، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /25

 

  حیرت، دام، چاه -4-15

  است: تحیر دامی است که بیدل خود، با چشم خویشتن در آن دام و چاه افتاده - 

  که همچو آینه از چشم خویش در این چاهم  ه سان ز دام تحیر برون روم بیدلچ

  )10/588: 2(همان، ج                         

  حیرت، صیقل  -4-16

  شود:تر باشیم (صیقل)، از شدت تحیر کاسته میهرچند ما آگاه - 

  فرسایدتحیر نقش دیواري که از تعمیر   دمد کاهشبه قدر صیقل از آیینۀ ما می

  )3/68: 2(همان، ج                    

  حیرت و خلوت -4-17

  آید(خلوت):تحیر به دور از تعینات و توجه به دنیاي اطراف پیش می - 

  تحیر خلوت آرا بود اگر در انجمن رفتم  داندز باغ امتیاز آئینه گل چیدن نمی

  )3/437: 2(همان، ج                    

  مژگان چه دارد اینجا غیر از کرانۀ چشم  بلهوس نشد بازخلوتگه تحیر بر 

  )7/469: 2(همان، ج                      

  حیرت، یأس و امید -4-18

ها در تفکر بیدل، تأملات او پیرامون یأس و امید است. بیدل شاید بیش از هر شاعر عارف ترین اندیشهیکی از مطرح« 

اند و انسان از یأس امید در زندگی سخن گفته است. در نگاه شاعر این دو، دو روي سکهدیگري در ارتباط با تأثیر یأس و 

  ).81: 1376(بیدل دهلوي، » رسدبه امید می

  هابوي امیدي گوارا کرد چندین یأس  حیرت دیدار با دنیا و عقبی شد طرف

  )7/356: 1(همان، ج                 

  تحیر دورباش  -4-19

گفتند تا مردم از محل عبور آنان دور شوند که در قدیم فراشان پیشاپیش پادشاه یا زنان حرم او می ایستدورباش جمله

آید و خود را به کناري و همچنین نیزة دو شاخۀ مرصعی که قراولان پادشاه به سوي مردم می کشیدند تا بدانند که پادشاه می

هر گلی که «است؛ با این توضیح که در شعر بیدل، تحیر دورکنندهنامه: ذیل دورباش) و عبارت تحیر دورباش بکشند. (لغت

کند که بیننده را به تحیر دور کننده در این گلستان امکان که دنیاي شئون و تعینات است، آنقدر از خود نور منعکس می

خواهد نظاره کند و گل یخواهد از راه  بینش و خرد نه به اصل و نه هم به آینه پیش آید. او ماندازد؛ ولی صوفی نمیمی

  ).236: 1388(سلجوقی، » نقابی امکان نگردددیدار را از تحیر نزدیک کننده که عین معرفت است بچیند و دنبال بی

  که رنگ هر گل در این گلستان تحیر دورباش دارد  گشاد بند نقاب امکان به سعی بینش مگیر آسان

  )4/21: 2، ج1376(بیدل دهلوي،                        

  حیرت، نیرنگ -4-20

  شود:تحیر نیرنگی بیش نیست، که با چشم گشودنی عاشق ومعشوق یکی می - 

  شودهاي ما معشوق و عاشق مینقابیبی  غیر نیرنگ تحیر در مقابل هیچ نیست

  )2/795: 1(همان، ج                      
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  این گلستان همه یک زخم نمایان گل است  کن و نیرنگ تحیر دریاباي وا دیده

  )11/609: 1(همان، ج                   

  حیرت، سرگرانی  -4-21

  هاي ما به سبب حیرت است:سرگرانی - 

  هاي ما آیینه بالین بوده استسرگرانی  ایمحیرت محضیم بیدل هر کجا افتاده

  )11/646: 1(همان، ج                  

  ز ناتمامی صیقل قفس شد آینۀ  ما  به کام دل مژه نگشود سرگرانی حیرت

  )5/367: 1(همان، ج                   

  که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم  است از خیال گردش چشمی تحیر عذرخواه

  )5/585: 2(همان، ج                         

  حیرت، لفظ، معنی  -4-22

  در حالت تحیر دیگر جاي صورت و لفظ نیست، بلکه فقط سخن از معناست:  - 

  چو من آیینه گشتم هر چه صورت بود پنهان شد  گنجداي دارد که لفظ آنجا نمیتحیر معنی

  )6/153: 2(همان، ج                            

  حیرت و مضامین دیگر  -4-23

هاي وضع عالم هاي جهان نیست، گاهی حیرت بیدل ناشی از درشتیپدیدهحیرت بیدل تنها از جلوه و تجلی و دیدن 

  است: 

  جوشیم مادهر تا کهسار شد آیینه می  هاي وضع عالم استحیرت ما از درشتی

  )3/386: 1(همان، ج                            

حیرت در شعر بیدل شفیعی است براي مهجوران، که خواهان لقاي یار هستند، تا شاید به حیرت برسند و شفاعتی  - 

  براي آنان حاصل شود: 

  به حق دیدة بیدل که ما را آن لقا بنما  باشدشفیع جرم مهجوران به جز حیرت چه می

  )3/398: 1(همان، ج                       

  گیري نتیجه -5

آید؛ نشان از آن دارد که تصویرهاي شعري بازتابی از تجربۀ شخصی شاعر است. زندگی بیدل میاز مقالۀ حاضر بر آنچه

است  از همان دوران کودکی آمیخته با عرفان بوده است. او آثار متصوفان پیشین را مطالعه کرده و قطعاً از آنها تأثیر پذیرفته

مربوط نوع بشر، اعم از مسئلۀ آفرینش، منشأ انسان، مبدأ جهان رویگردان  ودر طول زندگی خویش از هیچ یک از مباحث

است. در سراسر غزلیات دیدگاه عرفانی او نسبت به خلقت و نظام  نبوده و اندیشۀ خود را متوجه مسائل حیات انسان کرده

هاي عرفانی؛ چون: حیرت، مایهنهایی که در مرکز تصویرهاي شعري او قرار دارد بمایهشود. بیشترین بنمیهستی دیده 

دهد؛ مبنی بر اینکه عدم، فقر، فنا، بیخودي، تجلی و تجرید است، که با مخاطب قرار دادن نوع بشر، مدام شعار خود را سرمی

اي از وجود آن حقیقت واحد هستند. بیدل براي بیان چنین مفاهیم عرفانی فقط یک حقیقت واحد وجود دارد وکثرات، جلوه

هاي خیال دور از ذهن هاي خاص خود، شبکهسازيهاي بعید و ترکیبیات ویژة خویش بهره گرفت. او با یافتن تداعیاز ادب
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-یکی از بن» حیرت«را بر گرد موتیف یا عناصر تصویرساز فراهم کرده، مخاطب را به تنگناي درك و دریافت سوق داد. 

دور کرد. شاعر سرخوش تسلیم شده و رشتۀ تعلقات را از این عالم  ،»غربتگه امکان«هاي عرفانی بود که شاعر را از مایه

  گسست و در مکانی فراتر از عالم مادیات به زندگی خویش ادامه داد.  
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